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آکادمى

«رئیس جمهــور در مــورد درخواســت بازنگری در 
تعرفه های سال ۹۹ فرمودند: بررسی شود!».

تنها همین یک کلمه قادر بود موجی از امیدواری در 
جامعه پزشکی برانگیزد. البته در حد همان امیدواری ای 
که اهرمــی باریک زیر تخته ســنگی غول آســا با اولین 
تــرک ایجاد می کند! تنها قول بــه اندکی تعمق و تفکر 
داده شــده نه بیش. چیزی که عرصــه عمومی از مردم 
گرفته تا مسئولان و حتی متفکران کشور ما از «سیستم 
سلامتی» که متعلق به خود آنهاست، دریغ می کنند. به 
اصلاح ساختار تعرفه و تعرفه گذاری توجهی نمی کنند 
همــه را از زاویه منافع پزشــکان می بینند نــه از زاویه 
کیفیت ســلامت و از همه بدتــر آنکه پیش از تفکر هم 
مي دانند که چرا دکترها آن قدر راجع به تعرفه صحبت 
می کنند! اما بر این ســودجویی که به آن اطمینان دارند 
از روی لطــف و بزرگواری چشــم می بندند یا به احترام 
طبیب معالج خود یا طبیبی از آشنایان در بحث تعرفه 
حرفی نمی زنند!!  درحالی که ممکن اســت ارتباط بین 
کیفیت کشاورزی کشور و قیمت گندم را درک کنند. این 
توافق تلویحی در میان ســه گروهی که برشــمردم در 
نوع خود شگفت آور و بی نظیر است در تمام زمینه های 
دیگر اجتماعی این ســه گروه در ســوء تفاهم و منازعه 
دائمی با یکدیگرند اما در موضوعی که تصادفا بیشترین 
ارتباط را با ســلامت خود و خانواده همــه آنها دارد و 
در مقاومــت در برابر علاج این «بیماری ســلامت» به 
یکســان هم نوا هستند.  جامعه پزشــکی بارها و بارها 
تعیین تعرفه برای خدمات پزشکی به صورت دستوری، 
از بالا، بدون درنظرگرفتــن قوانین اقتصاد و حتی بدون 
کمترین عقلانیتــی را به عنوان یکــی از مهم ترین علل 
«بیماری ســلامت» در کشور ما مطرح کرده و بر آن پای 
فشــرده اســت و همه جا بلافاصله تأکید کرده که نیم 
دیگر مشکلات به وجودنداشتن نظارت کیفی -مستقل 
از شکایت و قطع نظر از کمییات- در کشور ما برمی گردد. 
این دو عامل؛ تعرفه پایین و نبود نظارت کیفی، مثل یک 
سیکل معیوب، دائما در حال تشدید یکدیگر هستند. در 
مقابل هیچ گاه هیچ چیز نمی تواند بر رویکرد یکنواخت، 
خونسرد و به شدت اداری مسئولانی که در تار عنکبوت 
بودجه هــا و تبصره هــا خیالی به جز فرداکــردن امروز 
ندارند، خللــی وارد کند. فرهیختــگان و هنرمندان در 
برابر مسائل ســلامت بی تفاوت نیستند، بلکه گاه بسیار 
هم حســاس و آتشین مزاج هســتند. آنگاه  که تنها یک 
نفر از این قشــر دوست داشتنی مشکلی پیدا کند توجه 

ایشان را به موضوع «هنرمند بیمار» با پوست و گوشت 
خود احســاس می کنی و خدای ناکرده اگر شائبه ای هم 
پیرامون خطای پزشکی به ذهنی خطور کند آنگاه همه 
تا مغز استخوان آتش مزاج این جامعه را ادراک خواهند 
کــرد؛ اما وقتی همه در ســلامت کامل بــه امور هنری 
اشتغال دارند کوچک ترین تلاشی در واکنش به «سلامت 
بیمار»ی که خیلی از دوستدارانشان را می آزارد، ندارند. 
برخــی جامعه شناســان و اقتصاددانــان، به خصوص 
آن دســته که خود را تئوریســین هایی در جهت عدالت 
اجتماعی می دانند هم معلوم نیســت با چه توجیهی 
به ســلامت که می رســند اقتصاد را فرامــوش کرده و 
یکسره شعار تأمین سلامت دولتی می دهند. گویا تأمین 
رفاه عمومی توســط دولت هم فــارغ از قوانین اقتصاد 
امکان پذیر است. گویا نمی دانند که رخت بربستن اقتصاد 
مربوط به همان یوتوپیایی اســت که آرزویش را دارند و 
اقتصاد تنها اقتصاد سرمایه داری است. آن متفکر بزرگ 
عدالت اجتماعی هم عمده تفکراتش را به خصوصیات 
همیــن اقتصاد اختصاص داد و نه به مختصات جامعه 
ایدئال. اقتصاددان و «جامعه»شناس هستند اما کیفیات 
سلامت را از «افراد» (پزشکان) می طلبند و نواقص آن را 
هم به پای ایشــان می نویسند. نادانسته با نظریات دولت 
رفاه خود نظریه های مناســب برای شعارهای دولتی و 
عدم اصلاح سیستم ســلامت را فراهم می کنند. از گروه 
ســوم یعنی توده مردم بهتر اســت چیــزی نگوییم هر 
غیرپزشــکی می تواند با چند ثانیه تعمق در درون خود 
ببیند درباره تعرفه های پزشــکی چه می اندیشد؟ چیزی 
در همیــن حدود که «ولی آخه مــردم ندارند...» و البته 
توجه نمی کند که بخش اعظم مردم در کشــور ما بیمه 
هستند پس پرداخت کننده اصلی باید بیمه باشد نه افراد 
و موضوع اصلي بضاعت بیمه ها و تنظیمات کشــوري 
اســت و نه دارایي مردم.  در تنگنای ســه وجهی ای که 
برشمردم سیستم سلامت کشور در تنگدستی بی نظیری 
قرار گرفته است، تا حدی که بیمارستان های آموزشی در 
تنگنا و بیمارستان های خصوصی در حال ورشکستگی و 
بسیاری از پزشکان در مراحل مختلف «پی آر» کانادا قرار 
گرفته اند. اینها همه در حالی اســت که پولی که کشور 
هرســاله خرج سلامت می کند رقم کمی نیست و سهم 
سلامت از درآمدهای کشور در حدود متعارف و معقول 
بسیاری از کشورهای دیگر اســت. این واقعیت معنایی 
جز ضرورت بازنگری در ریشــه های «بیماری ســلامت» 
و نظارت بر کیفیت درمان در کشــور ما ندارد. کســی در 
بالاترین مقام ذیل نامه درخواست بازنگری تعرفه ها دو 
کلمه نوشته: «بررسی شود». آیا مایه امیدواری حداقل تا 
زمان «بررسی شدن» نیست؟ چرا هست ما مثل همیشه 
به سرعت امیدوار می شویم و امیدوار می مانیم و بارها و 

بارها {امید} می بندیم. چه کار دیگری می توانیم بکنیم؟

بررسی شود 
 بابک زمانى

 نورولوژیست

گفت وگو

چند روزی است که خبر آتش سوزی در مقبره «استر و 
مردخای» در همدان در شبکه های اجتماعی مرکز توجه 
کاربران قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین مراکز مذهبی 
یهودیان جهان که در ایران واقع شده و احتمالا ایرانی ها 
چنــدان اطلاعی از آن ندارند. در روزهای آخر هفته، خبر 
آتش سوزی احتمالا عمدی در این مقبره حاشیه ساز شد. 
برای اطلاع از جزئیات بیشتر این حادثه، با هارون یشایایی، 
از اعضای جامعه یهودیان ایران، صحبت کرده ایم. آقای 
یشــایایی این حادثه را نه یک رویداد ســازمان یافته بلکه 

نتیجه عمل فردی می داند.
 شــما در جریان جزئیات حادثه آتش ســوزی در  �

مقبره «استر و مردخای» هستید؟
مقبره استر و مردخای در همدان واقع است. در کنار 
این مقبره، یک کنیسه قرار دارد که یهودی های ایران بعد 
از زیارت مقبره، برای خوانــدن دعا به آنجا می روند. این 
کنیسه جنب مقبره قرار دارد و در خود مقبره واقع نشده 
است. بعدازظهر پنجشــنبه، چند نفر یکی از پنجره های 
کنیسه را از جا درمی آورند و یک جسم شعله ور را داخل 
کنیســه می اندازند. بر اثــر این حادثه، آتش ســوزی رخ 
می دهد؛ ولی چون مســئول کنیسه به سرعت خودش را 
می رســاند و مأموران آتش نشانی و پلیس هم به سرعت 
از راه می رســند، حادثه منجر به اتفاق ناگواری در کنیسه 
نمی شــود. به دلیل حضور ســریع مأموران آتش نشانی، 
اوضاع خیلی زود تحت کنترل درمی آید و خوشبختانه به 
تورات های موجود در کنیسه که گنجینه مهمی هستند، 
هیچ آسیبی نمی رســد. آن طور که من خبر دارم، پلیس 
هم به ســرعت در محل حاضر شــده و اثر انگشت های 

موجــود را ثبت کرده و پرونده ای برای این آتش ســوزی 
تشکیل داده است.

 پیش از حادثه از ســوی فرد یا گروهی هشدار یا  �
تهدیدی دریافت نکرده بودید؟

به نظرم ایــن اقدامی کاملا فردی بــوده و عده ای از 
روی تعصــب یا جهالت این کار را کرده اند. من این اقدام 
را به عنوان جریانی ضدیهودی در ایران نمی دانم؛ چرا که 
به نظرم جریان ســازمان یافته ضدیهودی در ایران وجود 
ندارد. به نظرم این حادثه نیز اتفاقی سازمان یافته نبوده و 
نتیجه عملکرد یک نفر بوده است. شایعه هایی هم درباره 
اینکه تهدیدهایی قبل از این آتش سوزی وجود داشته، در 
جریان است. برای همین هم من با سرایدار و نگهبان های 
مقبره مفصل صحبت کردم و آن چنان که آنها برایم بازگو 
کردند، هیــچ موردی از تهدید یا هشــدار پیش از حمله 

وجود نداشته است. 
 میزان خسارت وارد شده به بنا تا چه میزان است؟ �

بنا دچار آســیب شده، اما اصل مســئله تورات های 
موجود در این مجموعه اســت که بســیار ارزشــمند و 
قدیمی هســتند و خوشــبختانه به آنها آســیبی نرسیده 
اســت. برخی از فرش های کنیسه سوخته اند و دیواره بر 

اثر آتش دود گرفته شده  است.
 وضعیت نگهداری بنا چگونه است؟ �

مقبره استر و مردخای جزء مجموعه میراث فرهنگی 
اســت و از ســوی آنها حفاظت می شــود. البته جامعه 
یهودی ها هم یک نماینده و متولی برای بنا در نظر گرفته  
که آنجا ســاکن است و هم برای توریســت ها درباره بنا 

توضیح می دهد و هم اینکه از بنا نگهداری می کند. 

هارون یشایایی:
به تورات هاى تاریخى «استر و مردخاى» آسیبى نرسید 

کودک کار و فقر چندبُعدی

کــودکان کار همــواره در معرض آســیب های  �
جســمی و روحی قرار دارند. زندگی ســخت آنها 
ازدســت دادن هویت، خانواده، معیشــت  موجب 
نابســامان و ... می شــود و آینــده نامفهومی برای 
آنها رقــم می خــورد. در این مقاله بــه بعضی از 
مسائلی که این کارگران کوچک با آن مواجه هستند 

می پردازیم.
فقر هویت: اولین مســئله ای کــه کودک کار در 
مهاجرت با آن روبه رو می شود، تغییر نام است. در 
حین مسیر باید نامش را از لحاظ امنیتی تغییر دهد. 
نامش را تغییر می دهد تا به عنوان افغان دســتگیر 
نشود و در دســتگیری ها نامش را تغییر می دهد تا 
رد مرز نشــود. در سر کار نامش را تغییر می دهد تا 
فکر کنند ایرانی اســت و در نهایت هرازچندگاهی 
رد مرز می شود. بارها شــنیده شده که کودکان کار 
با شعار جمع آوری یا ساماندهی در خیابان دستگیر 
شــده و به مراکز بهزیســتی تحویل داده می شوند. 
از میان این افراد، تعــدادی به اردوگاه ورامین برده 
شــده و همراه پدر رد مرز می شــوند. مادر می ماند 
بــدون نان آوران خانــواده اش. این ردمرزشــدگان، 
دوباره ناگزیر پــول گزافی به قاچاق برها باید بدهند 
و این مســیر طولانی و خطرناک را دوباره طی کنند. 
اگر کودکی تنها آمده است، دوباره این مسیر دشوار 
جابه جایی را طی می کند. در چند ماشــین جابه جا 
می شود، خوشــحال از یافتن وسیله ای برای آمدن 
به ایران و کســب درآمد و ارسال برای خانواده هر 
خطری را به جان می خرد. در یک پژو ۱۴ نفر ســوار 
می شــوند؛ سه نفرشــان در صندوق عقب ماشین. 
این گونه اســت که کودک افغان  با فقر امنیتی هم 

روبه روست.
فقر عاطفــی: کودکان زباله گــرد معمولا بدون 
خانواده مهاجرت می کنند و درست در زمانی که به 
حمایت عاطفی خانواده نیازمندند تا رشــد عاطفی 
خــود را طی کنند، در جامعه ای رها می شــوند که 
میزبــان مهربانــی نیســت. مردمی کــه در مقابل 
توریســت اروپایــی تــلاش دارند ایــران را معرفی 
کنند و خوشــامد بگویند، با این مهاجران هم زبان و 
هم ریشه خود ســاز دیگری می زنند. از طرف دیگر 
نیروی انتظامی و بهزیســتی و شهرداری هر لحظه 
تن کودک را به خاطر دستگیری و رد مرز می لرزانند.
فقر معیشــتی و اقتصادی: که اگــر نبود، هیچ 
خانواده ای رنج چنین ســفر خطرناکــی را به جان 

نمی خرید.
پدیــده کار کــودک معضل پیچیده سیاســی و 
اجتماعی است. وقتی نهادهای حامی کودک برای 
رفع این معضل به جمــع آوری کمک های مالی با 
شعارهای ازبین بردن کار کودک و حمایت از کودک 
و... می پردازند، در حقیقت به جای طرح مشــکل و 
مطالبه گری، آن را تقلیل داده اند. به باور ما ریشــه 
کار کودک فقر اســت، ولی این فقــر با اعانه درمان 
نمی شــود. به عنــوان نهاد مســئول حامی کودک، 
به جامعه و مــردم آدرس اشــتباه ندهیم. کودک 
زباله گــرد قبل از هر چیــز به امنیت نیــاز دارد. از 
ســال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰با شــعار برادری مسلمانان، 
ورود آنهــا به ایران آزاد می شــود و چهــار هزار و 
۵۰۰ شــهید افغان در جنگ تحمیلــی برادری آنها 
را ثابت می کند، اما از ۱۳۷۰ به بعد نوعی سیاســت 
افغان ســتیزی حاکم می شود و شــرایط را برایشان 

دشوارتر می کند.
فعالیت هــای ســخت کارگــری ماننــد تخلیه 
زباله بــر دوش کارگران افغان اســت و اگر مهاجر 
غیرقانونی هم باشــند دســتمزد کمتــری دریافت 
می کننــد. ولی در ایــن دوران از هــر اقدامی برای 

خروج آنها حمایت می شود.
از ســال ۱۳۸۶ افغان هــا به عنوان نیــروی کار 
مهاجر پذیرفته می شــوند و در سال ۱۳۹۵ مجلس 
مصوب می کند که به خانواده شهدای افغان کارت 

اقامت داده شود. 
به هرحال هیچ گاه سیاست های ما در قبال آنها 
شــفاف نیســت. گاهی به همه آنها اجازه تحصیل 

داده می شود و گاهی رد مرز می شوند.
گاهــی مدافعان حقوق کودک نیز برآورده کردن 
آرزوهای کودک را در بوق و کرنا می کنند یا صحبت 
از این اســت که این کودک آرزو ندارد و مانند حاتم 
طایی وارد عمل می شــوند تا ماشین کنترلی دست 
کودک بدهند و عکس بگیرند؛ تقلیل خواســته های 

کودک به یک وسیله بازی.
کودک کار آرزوی یک زندگی همراه با آســایش 
و امنیت دارد. به دور از هیاهو می خواهد مانند هر 

کودکی، کودکی کند. از او حمایت کنید. 

زیر پوست شهر

میترا امام 

نور نوشت Mosa’ab Elshamy. AP :زن مراکشى در قرنطینه خانگى، عکس

این روزها اگر در تاریکی شب یا کمی قبل از روشن شدن 
آسمان در ابتدای صبح به جهت درستی از آسمان نگاه 
کنید، با کمی دقت، نقطه درخشــانی را می بینید که تنها 
برای دقایقی به ناگاه ظاهر شــده، با ســرعت دل آسمان 
را شــکافته و پس از چنددقیقه مجددا در میان تاریکی 

از نظــر ناپدید می شــود. این 
نقطــه درخشــان ایســتگاه 
فضایــی بین المللی اســت؛ 
تنها خانه کنونی بشر در فضا 
کــه در ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری 
با ســرعت ۲۷ هــزار و ۶۰۰ 
کیلومتــر بر ســاعت در حال 
چرخیدن به دور زمین است. 
این یعنی اگر درون ایســتگاه 
فضایی نشسته باشید، حدودا 
هر ۹۲ دقیقــه یک بار به دور 
یعنی  که  می چرخیــد  زمین 
حدودا هر روز ۱۵.۵ بار شاهد 
طلــوع و غــروب خورشــید 
ایســتگاه  خواهید بود. رصد 

فضایی در آســمان بسته به زمانی که انتخاب می کنید و 
میزان درخشش ایستگاه اساسا خیلی کار سختی نیست 
و به هیچ ابزار خاصی هم نیاز ندارد. تنها باید بدانید چه 
وقتی به کجای آســمان نگاه کنید. بــرای پیداکردن این 
 heavens-above.com اطلاعات می توانید از وب ســایت
یا برنامه ISS Detector شــرکت گوگل روی تلفن همراه 
کمــک بگیرید. هرکدام از این ابزارها یا ابزارهای مشــابه 
با دریافــت موقعیت مکانی شــما جدولی را به شــما 
نمایش می دهند که در آن زمان ظهور و غروب ایستگاه، 
مدت زمــان حضــور آن در آســمان و همچنین جهت و 

زاویه مناســب برای رصد درج شده  است. بر این اساس 
این روزها بســته بــه روز موردنظر ممکن اســت یک تا 
چهاربار فرصت دیدن ایســتگاه را پیــدا کنید که البته با 
توجه به محل عبور، درخشــش ایستگاه لزوما در تمامی 
این دفعات یا روزها یکســان نخواهد بود؛ به عنوان مثال 
در تهران اگر امروز (دوشــنبه، ۱۸ می) در ســاعت ۸:۴۹ 
شب در ارتفاع ۱۰ درجه به جنوب غربی آسمان نگاه کنید 
برای حدود پنج دقیقه می توانید ایستگاه را مشاهده کنید 
درحالی که با ســرعت به ســوی شمال شرقی آسمان در 
حرکت اســت. همان طور که گفته شد، میزان درخشش 
ایستگاه در آسمان نیز بسته 
به روز رصد متفاوت اســت 
کــه این میــزان را در همان 
جدول بــا مقیاســی که به 
صورت عددی منفی نمایش 
داده شــده می توانید ببینید. 
هرچــه این عــدد کوچک تر 
ایستگاه در  باشد، درخشش 
آن ساعت بیشتر است؛ مثلا 
طــی روزهای آینــده، امروز 
(دوشنبه، ۱۸ می)، سه شنبه، 
چهارشــنبه و جمعه هفته 
نســبت  به  ایســتگاه  آینده 
بهتــر در  روزهــای دیگــر، 

آسمان دیده می شود.

 اتفاق

رصد ایستگاه فضایى بین المللى در آسمان کشور

 پیشخوان

آتیه نو  با سردبیر جدید
شماره جدید هفته نامه آتیه  �

نــو در ۱۶ صفحه اصلی همراه 
با دو ویژه نامه هشت صفحه ای 
از ســوی مؤسســه فرهنگی و 
هنــری آهنگ آتیه وابســته به 
تأمین اجتماعی منتشر  سازمان 
شــد. در اولیــن شــماره از دور 
جدید آتیه نو، یادداشــت هایی از محمد شریعتمداری؛ وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی ســالاری؛ مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی، اکبر شوکت؛ عضو هیئت امنای 
ســازمان تأمین اجتماعی، حجت مرادخانی؛ پژوهشــگر و 

اســتاد دانشگاه، اســد امرایی؛ نویســنده و مترجم، اردشیر 
کامکار؛ موسیقی دان، فرامرز توفیقی؛ عضو کمیته دستمزد 
شورای عالی کار و... را می خوانیم. در ۱۶ صفحه اصلی این 
شماره، مطالبی درباره تحولات بورس و تأثیر ورود شرکت ها 
و هلدینگ های مهم اقتصادی از جمله شســتا و الزامات و 
پیش زمینه های خصوصی ســازی، گفت وگوهایی با بهروز 
غریب پــور و فرهاد فخرالدینی از حال وهوای هنر در روزگار 
کرونا، دیده می شود. در شــماره جدید آتیه نو دو ویژه نامه 
مجزا هم به چشم می خورد. یک پرونده با سوژه کارگران و 
مسائل همیشگی شان با مقوله دستمزد و اثر کرونا بر زندگی 
کارگران روزمزد و دست فروشان و یک گفت وگوی متفاوت 
با علیرضا بیرانوند، ســنگربان تیم ملی فوتبال که روزهای 

ســختی را در زندگی کارگری ســپری کــرده از جمله دیگر 
مطالب این شماره است.  در ویژه نامه هفته روابط عمومی 
و رســانه نیز در گفت وگوهایی از زوایای مختلف به مقوله 
رســانه و روابط عمومی پرداخته شــده اســت. «آتیه نو»، 
نخســتین هفته نامه تخصصی رفاه و تأمیــن اجتماعی در 
ایران اســت که با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از 
سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده بود و پس از شش ماه توقیف، 
دوره جدید آن با مدیرمســئولی فرشاد نوروزپور، سردبیری 
علی دهقان و مدیریت هنری ســیدعلیرضا میرزامصطفی 
منتشر شــد. علاوه بر نســخه چاپی، امکان مطالعه آسان 
بــه صــورت آنلایــن از طریق ســایت نشــریه بــه آدرس
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 روایت

توی شــیب پایم به ســنگ خورد و سکندری خوردم 
زمین. ســنگینی بدنم را کــه با جاذبه به ســمت زمین 
کشیده می شد روی دســت هایم انداختم و سرم را کمی 
عقب دادم تا صورتم به جایی نخورد، اما زانوی راســت 
و کف هردو دســتم به شــن ریزه های زمین کوبیده شد، 
بین گیرکردن پای راســتم به ســنگ و فرود پای چپم که 
درســت روی زمین چفت نشــد، تنها هنــرم این بود که 
حواسم را جمع کنم صورتم به جایی روی زمین کوبیده 
نشــود، در کمتر از پنج ثانیه افتــادم. در همان حالت که 
روی زمیــن بودم، صبــر کردم تــا درد اول اطراف همان 
نقطه های برخورد، پخش شود. وقتی جایی از بدن با یک 
ضربه ناگهانی درد می گیــرد، در همان آن، ته دل حالی 
شــبیه ضعف و گشنگی ناشــی از چند روز غذانخوردن، 
می پیچــد اما کمی بعــد درد از نقطه مرکــز به اطراف 
پراکنده می شود. شبیه انقباضی که هیچ وقت نفهمیدم 
انقباض عضلانی است یا فریاد پایانه های عصبی از درد، 
برای خبرکردن بخش هایی از بدن که ضربه  به  آنها وارد 
نشده  است. احتمالا مغز، درد را بین اعضای بدن تقسیم 
می کند تا نقطه ای که ضربه دیده احســاس تنهایی نکند 
و تحمل خود را برای درد ممتدی که بنا بر شــدت ضربه 
یک ســاعت، یک روز و حتی یک ماه ممکن است ادامه 
داشته  باشد، بالا ببرد وگرنه چطور ممکن است چند ثانیه 
بعد از شــروع درد در زانوی خراشــیده، پهلوی چپ که 
ضربه ای نخورده، درد کمی احســاس کند؛ به نظرم این 
همراهی تک تک اعضای بدن با نقطه ای است که درد به 

سراغش آمده   است.
پلسنر می گوید «درد یک حس عاطفی حیاتی است. 

درد یعنی تن بدون فرصت دفاع، تسلیم می شود». زمانی 
که ضربه ای به آدم وارد می شود، یکپارچگی اعضای بدن 
به هم می ریزد، بدن این اختلال در ارتباط را با درد نشــان 
می دهد به همین دلیل خشــونتی که درد برای تحمیل 
خود به تمامیت بدن وارد می کند، مشخصه ای است که 
به سرعت خود را نشان می دهد. درد اعلام خطر است تا 
موجود زنــده در کوتاه ترین فرصت زمانی، عکس العمل 
دفاعی و حمایتی از خود نشان دهد و چه عکس العملی 

بهتر از تقسیم درد بین همه اعضای بدن.
یکــی از قدیمی تریــن تلاش ها بــرای توصیف اینکه 
درد چگونه عمل می کند، توســط دکارت در رســاله ای 
درباره انســان در ســال ۱۶۶۴ ارائه شــد. دکارت معتقد 
اســت مســیر درد از نوک پا تا مغز گســترده شده  است. 
واردشدن ناگهانی یک محرک دردناک مثلا زمین خوردن 
به یک مکانیســم بازتابی مانند کشیدن یک طناب که به 
یک زنگوله وصل اســت، می رسد. به صدادرآمدن زنگ، 

علامت و نشانه تجربه درد است.
یک نظریه دیگر با عنوان «نظریه اختصاصی درد» که 
بر اســاس نظریه دکارت در مورد فرایند ایجاد درد شکل 
گرفت، می گوید: سیســتم ویژه ای از اعصــاب که به آن 
گیرنده های درد می گویند، پیام ها را از گیرنده های درد در 
پوست به مراکز درد در مغز انتقال می دهند. نظریه های 
اختصاصــی درد اعتقــاد دارنــد بین ســاختار عصبی و 

تجربیات روان شناختی درد ارتباط متقابل وجود دارد.
در دســته و رســته انواع درد دو نوع درد داریم، درد 
جسمانی و درد عاطفی. درد جسمانی یک پدیده روانی_

جسمانی است و در مقابل آن درد عطفی کاملا یک درد 

روانی اســت. در مورد درد روان می توان گفت مانند هر 
واقعیت عاطفی_هیجانی است که کفه نقطه  ای که به 
درد می آید به سمت روان است. نسبت درد عاطفی تابع 
درجه شــدت رنج روانی اســت. وقتی رنج روانی وخیم 
و هیجان پذیری زیاد باشــد، خلق وخــو به هم می ریزد و 
ناخودآگاه نظام عصبی دچار اختلال می شود و جسم هم 
به نحوی کم و بیش در دردهای روانی همراه می شــود. 
بعضی از بیماری های جســمی از همراهی و ســازگاری 

بدن با رنج و درد روانی ناشی می شود.
تفاوت مهم دیگر بین دردهای جسمانی – روانی این 
اســت که در درد روانی فرد به جای اینکه از درد در یک 
قســمت مخصوص بدن خود بنالد، از دردی پراکنده در 

کل سیستم عصبی رنج می برد.
بســیاری از عصب شناســان معتقدنــد کســانی که 
آســتانه عاطفی بالایی دارند، آستانه درد جسمانی شان 
نیز بالاســت؛ احتمالا به خاطر همیــن نظریه بود که آن 
روز بعد از زمین خوردن در کمتر از ۱۰ ثانیه بلند شــدم و 
به دویدن ادامه  دادم. احســاس درد  - درد جســمی یا 
درد روانی- تجربه ای اســت که همه ما داشته ایم. همه 
ما لیســت کوتاه و بلندی از شدت و ضعف دردهایی که 
کشیده ایم در ذهنمان داریم اما درد زمین خوردن هنگام 
دویدن در لیســت بدتریــن و دردناک تریــن دردهایی که 
من تجربه کــرده ام، جایی ندارد. چون روزی که شــروع 
به دویدن کردم، می خواســتم با دویدن، چند درد روانی 
اساسی را که بین روح و جسمم تقسیم شده بود تحمل 
کنم. دویدن همیشه بهترین راه حل برای فراموشی رنج و 

درد بود و هست. 

وقتى از دویدن حرف مى زنیم
آزاده بهشتى

 محمدحسین جهان پناه
 روزنامه نگار و مروج علم
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